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  فقه سياسي تيماه
**يشلمزار يصف ديسع و *يطاهريمهد 28/9/94 تأييد: 28/5/94دريافت: 

     چكيده
 رهبـري به  يانقلاب اسلام يروزيبه پ رانيدر ا »انتيد«و » امت«، »امامت«سه ركن  يهمراه
 ـ  عهيموجب شد تا تفكر ش ،انقلاب ني. اديمنجر گرد 1ينيامام خم ه صـحنه  در اركان و اجـزاء ب
 ـ  ،بتوان به كمك كلام و فقـه  ديشارو، ازاين. ابديعالم ورود  ياسيجامعه س جامعـه   يركـن اساس

نظـام   يلكـن در اجـزا   ،نموده و از آن دفـاع كـرد   نييرا تب تيو ولا مامتا گاهيجا يعني ؛عهيش
رسد ي. به نظر مستيدر صحنه عمل ن ياسيجز حضور گسترده فقه س يراه ،يو اجتماع ياسيس

 ،باشـد  يدر عصـر كنـون   هيفق تيبر امكان حاكم دينبا ياسيدر فقه س يامروزه پرسش اساسكه 
 ـ رد تيحاكم نياعمال ا يچگونگ نييبلكه تب فقـه   يهـا رسـالت  نتـري يعرصه اجتماع از اساس

مقاله تلاش بر آن است تا در گام نخسـت، ضـمن    نيدر ا ،اساس ني. بر اديآيبه شمار م ياسيس
    .رديقرار گ يمورد بررس ،به صورت مبسوط ياسيفقه س تيماه است،يه و ساز فق يفيتعر ةارائ

  واژگان كليدي
  جامعه ،ياسيفقه س است،يفقه، س

                                                                                

 .foad_mt@yahoo.com:ياسلام ياسيفلسفه س يدكتر يقم و دانشجو هعلمي حوزه آموختهدانش *

  .saeedsafi1360@gmail.com :دانشگاه شهركرد يعلم أتيو عضو ه ارياستاد **
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  مقدمه
اهتمـام ايشـان بـه     ،:سياسي پيامبر اسلام و ائمـه اطهـار   ةمطالعه و تفكر در سير

ي حكومت در جامعه، توسط نب ايجادتشكيل حكومت اسلامي را نمايان خواهد ساخت. 
و استمرار اين سيره، پس از ايشـان، نشـان از ضـرورت حكـومتي مبتنـي بـر        9اعظم
در مسير حقيقي  ،چنانكه بايسته و شايسته بود ،هرچند اين مهم ؛داردهاي وحياني آموزه

اما هيچگاه ضرورت حكومتي الهي و مبتني بر شريعت، مـورد انكـار    ،خود قرار نگرفت
حكومت حـق توسـط حـاكم     تشكيل. عدم امكان تنبوده اسمعصومين و پيروان ايشان 
، هرچند بسط اين تفكـر را در سـاحت عمـل و عينيـت     9مشروع الهي، بعد از پيامبر

موجب  ،لئلكن اين مسا ،اجتماعي محدود ساخته و از متن جامعه سياسي كنار گذاشت
توسط ائمه و در عصر غيبت  ،چنان در عصر حضورانحلال چنين تفكري نگرديده و هم

سط عالمان شيعه، در حوزه نظر مورد اهتمـام و در حـوزه عمـل، در حاشـيه جامعـه      تو
اسـلامي بعـد از    ةهاي ترتبّي مورد مراقبت بود. شرايط خاص جامعبا ارائه مدل ،سياسي

پيامبر و رخدادها و حوادث پس از آن تـا زمـان حكومـت كوتـاه اميرالمـؤمنين و امـام       
فضايي مساعد را براي بسط انديشه  7سينو اتفاق ناگوار شهادت امام ح 8مجتبي

شيعه فراهم نساخت و ائمه در عصر حضور و عالمان شيعه در عصر غيبـت از حضـور   
در مناصب سياسي كنار گذاشته شـدند و ايشـان همـت خـويش را صـرف مراقبـت از       

ل سياسـي و اجتمـاعي   ئهـاي فـردي آن نمـوده و مسـا    كم در جنبه حقيقت دين، دست
موجب گرديد تا  ،اند. اين شرايطدهدالامي را در ذيل آن طرح و شرح مربوط به امت اس

آنچه پيرامون تأسيس حكومت و حيات سياسي و اجتماعي شـيعيان در ذيـل حكومـت    
مشروع الهي است، بسط نيافته و به ساحت عمل اجتماعي امت اسلامي راه نيابد. تلاش 

راقبت از اين تفكـر و تلاشـي   و استقامت عالمان شيعه در طول حيات تشيع، حاكي از م
  هاي وحياني است. دهي امتي مبتني بر آموزهبراي شكل

در زمان غيبت  ،شروع شد :سازي شيعي كه از زمان معصومينتلاش براي جامعه
در قالب مدل حكومتيِ سلطنت مأذون، در  »حكومت صفويه«گيري ادامه يافته و با شكل
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در  .جامعه اسلامي به متن تحـولات كشـيده شـد    سامان يافته و از حاشيه آن شكل اوليه
در مـدل   »حكومت قـدر مقـدور  «همچون  هاييبا بسط اين تفكر در مدل ،هاي بعددوره

 1توسط امام خميني »ولايت مطلقه فقيه«و در نهايت با ارائه مدل  »حكومت مشروطه«
در واقـع  اين آرمان شيعه از حوزه نظر به ساحت عمل راه يافت. انقـلاب اسـلامي كـه    

تحقق آرمان غدير و دعوت به ولايت ولي خدا بود، در قالب انديشـه ولايـت فقيـه كـه     
بـا   .است، تحقـق يافـت  » ديانت«و » امت«، »امامت«مستلزم حضور و همراهي سه ركن 

اين انقلاب الهي بود كه ضمن استقرار حكومت اسلامي، تفكر سياسـي تشـيع بـه مـتن     
مرار اين تفكر در حوزه امت اسلامي و بسط و ترويج استاما تحولات جهاني راه يافت. 

مستلزم انسجام دروني امـت و كارآمـدي ايـن تفكـر در سـاحت       ،آن در ساحت جهاني
تـرين عوامـل انسـجام و    عمل است. اعتقادات، مناسك و شـريعت مشـترك، از اساسـي   

 »هويـت «گيري موجب شكل ،لئشمار آمده و اشتراك در اين مساهمبستگي يك امت به
  مشترك يك امت خواهد بود.» فرهنگ«و 

كـلام   ةبيشـتر در حـوز   ،آيـد بـه حسـاب مـي   » اركان امت« ةدهنداعتقادات كه شكل
تـرين ركنـي   اساسـي » امامـت «، شود. بر آن اساسمطرح و مورد بحث واقع مي ،سياسي

اساس آن سـامان   شيعه بر ةجامع» نظام سياسي« حول آن شكل گرفته و» امت«است كه 
لكن بسط يك اعتقاد و تسري آن به امت و جامعه شيعي بر اسـاس مناسـك و    ،يابدمي

موجب  ،امور فردي ةهرچند عمل به مناسك و شريعت در حوز ؛گيردشريعت شكل مي
اي در بين مـردم و در حـوزه امـور فـردي     گردد و فرهنگ مشابهانسجام دروني امت مي
ع نماد انسجام يك امـت بـه شـمار    اما آنچه موجب و در واق ،دهدافراد جامعه شكل مي

مناسك جمعي و حضور شريعت در ساحت اجتماع است. فقه سياسي در واقـع   ،آيدمي
 ةيك امـت و جامع ـ » ياجزا« آن ساحت از فقه است كه شريعت را به اجتماع كشانده و

 ةشـيو  ،دهد. فقه سياسـي سامان مي» نظام سياسي« سياسي را در جهت ساخت و برپايي
ارتباط با ساير امـم   ةسياسي با امت و امت با اركان و نهادها و همچنين شيوتعامل نظام 

  يابد.اهميت و ضرورت مي ،را معين ساخته و طرح موضوع فقه سياسي
هـاي  فـراز و نشـيب   ،از آنجايي كه شرايط سياسي و اجتماعي تشيع در طول تـاريخ 
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 :ان حضـور ائمـه  اي كوتـاه از زم ـ زيادي داشته، شايد بتوان گفت كـه جـز در دوره  
اي يافت كه اركـان و اجـزاي آن توأمـان نمـود و عينيـت      توان جامعه سياسي شيعهنمي

داشته باشند. در عصر غيبـت نيـز عالمـان شـيعه در حاشـيه جامعـه سياسـي بـه حفـظ          
كه در دوران صفويه، فقيهان شيعه ايـن  اند تا ايناعتقادات و مناسك تشيع همت گمارده

سياسـي وارد شـده و بـه     ةد كه از حاشيه به متن تحـولات جامع ـ دست آورنامكان را به
  شريعت در ساحت جامعه بپردازند.  يبسط اركان و اجزا

 بـر » امـت «و همراهـي و حضـور    1امـام خمينـي   رهبريپيروزي انقلاب اسلامي به 
به صحنه جامعه سياسي عالم  ،موجب گرديد تفكر شيعه در اركان و اجزاء» ديانت«اساس 
. اين تفكر، مدعي اداره كليت جامعه گرديده و راه سعادت امت را منحصـر  كند پيداورود 

ركـن   ،شايد بتوان بـه كمـك فقـه و كـلام     ،در تبعيت از اين انديشه بر شمرد. در اين ميان
لكـن   ،يعني جايگاه امامت و ولايت را تبيين نموده و از آن دفاع كرد ؛شيعه ةاساسي جامع

راهي جـز حضـور گسـترده فقـه سياسـي و مناسـك        ،اعينظام سياسي و اجتم يدر اجزا
اين است كه  ،اي كه نبايد از نظر دور داشتاجتماعي شريعت در صحنه عمل نيست. نكته

يافته  هايي دستتحقق و استقرار نظام سياسي شيعي به موفقيت ةانقلاب اسلامي در مرحل
ها) موجـب  ازمانمختلف جامعه (نهادها و س يعدم حضور شريعت در اجزا امااست، 
سياسي شيعه و مانع كارآمدي و استمرار نظام سياسي شيعه و انقـلاب   ةپذيري جامعآسيب

اسلامي خواهد بود. امروزه پرسش اساسي در فقه سياسي نبايد بر امكـان حاكميـت فقيـه    
تـرين  بلكه چگونگي اعمال اين حاكميت در عرصه اجتمـاع از اساسـي   ،عصر كنوني باشد

مباحـث مقـدماتي    ،سياسي است. مباحثي كه در ادامـه بيـان خواهـد شـد     هاي فقهرسالت
مسـتلزم   ،جهت ورود به دانش فقه سياسي بوده و روشن است كه آشنايي با فقـه سياسـي  

  است.   »فقه سياسي«شناخت مراد از فقه، سياست و تركيب اين دو يعني 

  تعريف فقه
از ايـن   .مـورد توجـه اسـت    اي است كه در تركيب فقه سياسياولين واژه ،فقه ةواژ
  ابتدا به تبيين و تعريف اين واژه در لغت و اصطلاح خواهيم پرداخت. ،جهت
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  فقه در لغت 
و  2علم و آگاهي، درك چيزي و علم به آن 1شناسان، فقه را به معناي مطلق فهملغت

همچـون علـم، معرفـت و     ؛در اين صورت، فقه با كلماتي .اندفطانت و تيزفهمي دانسته
محققـين  از برخـي   ،باشد. افزون بر اينمعنا ميكه به معناي مطلق آگاهي است، هم فهم

معنـاي   ،در ايـن صـورت   3.گرددبر اين باورند كه به فهم با دقت و تأمل، فقه اطلاق مي
وجه تمايز فقـه از علـم، معرفـت و فهـم      ،فقه بيش از مطلق آگاهي بوده و دقت و تأمل

توان فقه ناميد، بلكـه  هرگونه فهم و علمي را نمي ،اساس بر اين 4.آيدمطلق به شمار مي
   5.گردد كه همراه با دقت و تأمل باشدفقه به آن فهمي اطلاق مي

  فقه در اصطلاح 
فقـه بـه    ،باشد. در اصـطلاح عـام  فقه در اصطلاح داراي دو كاربرد عام و خاص مي

ر اين اصـطلاح شـامل   معناي شناخت معارف دين، علم و فهم دين اسلام و... بوده كه د
شـود. ايـن تعريـف از    يعني عقايد، اخلاق و احكام مـي  ؛هاي معرفت دينيتمامي حوزه

تمامي كساني را كه از روي اجتهاد يا تقليد به هـر حـوزه از معـارف ديـن دسـت       ،فقه
الفقـه   كلمةفإنّ «اند: در تبيين كلمه فقه بيان داشته »علامه حلي« گيرد.اند، در بر مييافته

؛ كلمـة فقـه   )7، ص1، ج1373(حلي،  6»يعةي أول الأمر كانت تطلق على معارف الشّرف
  .گرديددر ابتداي امر بر تمامي معارف شريعت اطلاق مي

فالفقه كان في الصدر الأول «اند: در تشريح و تبيين مراد از فقه آورده ،»كركيمحقق «
بالإيمان و العقائد و ما يتّصـل   قةمتعلّيستعمل في فهم أحكام الدين جميعها، سواء كانت 

؛ )5ص ،1ق، ج1414(كركي، » و الصيام ةبها، أم كانت أحكام الفروج و الحدود و الصلا
شد و شامل فهم امور مربـوط بـه ايمـان،    فقه در ابتدا در فهم تمام مفاد دين استعمال مي

  .شدروج، حدود، نماز و روزه ميفعقايد و احكام مربوط به 
  : است تر به فقه، بيان داشتهنگاهي خاص با »ملاصدرا«

اند بر علم طريق آخرت و معرفـت  كردهلفظ فقه را اطلاق مى ،در ازمنه سابقه
و غـرور شـيطانى،    7ق آفات و مكايد و امراض وى و تسـويلات ينفس و دقا

و  ينمـودن از لـذات دنيـا و اغـراض نفـس و هـو      نمـودن و اعـراض  فهم
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 8داشـتن از روزشـمار  پروردگـار و خـوف   يقانعيم آخرت و لهبودن بمشتاق
  . )73-74، ص 1381(ملاصدرا، 

هاي مختلف معارف دينـي بـه تـدريج موجـب     ل در حوزهئتمايز موضوعات و مسا
اساس اين اصطلاح، علم فقه به علمـي   گيري اصطلاح خاصي براي فقه گرديد. برشكل

قواعـدي خـاص    طبـق قيه ف ،اطلاق گرديد كه موضوع آن افعال مكلفين بوده و در واقع
نمايد تا احكام شرعي مربوط به افعال مكلفين را بـر اسـاس ادلـه آن اسـتنباط     تلاش مي

). بر اين اسـاس كـه فقـه مربـوط بـه احكـام عملـي        7-8، ص1، ج1373(حلي، 9نمايد
ل فقـه خـارج   ئل اعتقادي و ... از حـوزه مسـا  ئحوزه مسا ،پيرامون افعال مكلفين گرديد

(همان). محقـق كركـي در مـورد پيـدايش      10اي اصطلاحي خاص شدگرديده و فقه دار
تخصص اسـتعماله فصـار    ةو بعد فتر«دارند: معناي اصطلاحي خاص براي فقه بيان  مي

ق، 1414(كركـي،  » و الصيام و الفـروض و الحـدود  ة يعرف بأنّه علم الأحكام من الصلا
اصـطلاحي  ـ  فقه ف ديني ـمعار ة). با پيدايش معناي محدودتر براي فقه در حوز5، ص1ج

فقـه:   انـد كـه  يابد و در تبيين اصطلاح خاص فقه بيان داشـته خاص در بين عالمان دين مي
  ). 5، ص1ج ،ق1403، حلي( 11»لتفصيليةعن أدلتها ا عيةالفر عيةهوالعلم بالأحكام الشر«

يـل  علم فقه، علم به احكام شرعي فرعي بر اساس منابع و دلا ،اساس اين تعريف بر
العلـم بالأحكـام   «انـد:  در تعريف علـم فقـه بيـان داشـته     »شهيد اول«تفصيلي آن است. 

، 1، ج1377، شهيد اول( »يةالأخروة لتحصيل السعاد لتفصيليةتها اعن أدل لعمليةا عيةالشر
؛ علم فقه، علم به احكام شرعية عمليـه بـا اسـتفاده از ادلـة تفصـيلي آن، بـراي       )40ص

همچـون   ؛. تعريف شهيد اول مورد موافقت فقهاي بعددباشتحصيل سعادت اخروي مي
افـزون بـر    ،). در اين تعريف5، ص1ق، ج1414(كركي، 12گيردمحقق كركي نيز قرار مي

بـا   ةتعريف فقه به علم به احكام شرعي فرعي بر اساس منابع و دليل تفصـيلي، بـه نكت ـ  
اساس  علم فقه براهميت ديگري اشاره داشته و آن توجه به غايت اين علم است. غايت 

هرچند توليـدات علـم    ؛تحصيل سعادت اخروي انسان است. بر اين اساس ،اين تعريف
تكليف مكلف در حوزه امـور فـردي و اجتمـاعي و مبنـاي حقـوق و      فقه منجر به تعيين 
آيد كه در فقـه اسـلامي تمـامي    اما توجه به اين نكته نيز لازم مي ،گرددقوانين متعدد مي
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اي نزديـك بـا   افزون بر تنظيم روابط فردي و اجتماعي انسان، رابطـه  ،قوانين و مقررات
  .كمال و سعادت اخروي انسان خواهند داشت

  تعريف سياست 
دومي است كه در اين مطالعه لازم است بـه تبيـين آن بپـردازيم. ايـن       ةسياست، واژ

  واژه را در لغت و اصطلاح مورد بررسي قرار خواهيم داد.

  سياست در لغت
، »داشـتن نگـاه «، »داشـتن ملـك  پاس« معاني هاي فارسي بهنامهدر لغت» استسي«

، »داري كـردن رعيـت «، »رانـدن بـر رعيـت   حكم«، »حراست«، »دارينگاه«، »حفاظت«
اداره و مراقبـت امـور   « 14،»تنبيه«، »كردنحكومت« 13،»داوري«، »رياست«، »حكومت«

 ةكـار يـا شـيو    ةبرنام ـ«، »منديخرد«، »باهوشي«، »درايت«، »داخلي و خارجي كشور
كـردن امـور و   اداره«، »علم به اداره جامعـه «و در واقع» كردنمجازات و تنبيه«، »عمل
ساختن اسـباب رفـاه و امنيـت مردمـي كـه در يـك شـهر يـا كشـور زنـدگي           فراهم
بـه  » Politics«ة واژ ،هاي انگليسي به فارسـي لغت آمده است. در فرهنگ 15»كنندمي

، »زيـرك «، »تـدبير  بـا «، »دانمصـلحت «بـه  » Politic« ةسياسي و واژ سياست و امور
ترجمـه   17»سـنجيده و عاقلانـه  «، »خردمندانـه « 16،»مقرون به صلاح«، »آميزمصلحت«

وس «اي عربـي و مشـتق از  شده است. سياسـت كـه واژه   در  ،آيـد شـمار مـي  بـه » سـ
، »قيام به امر«، »حتاساس مصل اقدام بر«، »رياست«هاي زبان عربي به معانينامهلغت

كـار رفتـه   به 19»تأديب« معناي و همچنين به 18»امور مردم گرفتن و تسلط برعهدهبه«
 هـاي لغـت، سياسـت را   ، بـاب سـين). در برخـي كتـاب    1، ج1378(معلـوف،   است

بـه  (همـان)   »رشادهم الي الطريق المنجي فـي العاجـل و الاجـل   ااستصلاح الخلق ب«
خيـر و صـلاح از طريـق ارشـاد آنهـا بـه راه نجـات و         واداشتن مردم بـه راه  يامعن

  .ندادانستهدرستكاري حال و آينده 

  سياست در اصطلاح
داراي تعاريف گوناگوني است كه در دو بخش سياست در  ،سياست در اصطلاح
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بـه   ؛نگـر ديدن انسـان و نگـاه جـامع   بعدي و ناقصي نگاه تكابه معن ؛نگاه جزءنگر
  ي به انسان به تبيين و تحليل آن خواهيم پرداخت.ي نگاه كامل و چندبعدامعن

  سياست در نگاه جزءنگر )الف
داراي تعاريف متعددي است. براي نمونـه برخـي در تعريـف     ،سياست در اصطلاح

كـردن بـر   ى هنر استفاده از امكانات، حكومـت ااند كه سياست به معنسياست بيان داشته
زيـر سـلطه   ها، علـم قـدرت، علـم بـه    ه ارزشها، مبارزه براى قدرت، توزيع آمرانانسان

واداشتن افراد جامعه، علم حكومـت بـر كشـور و فـنّ و عمـل      اطاعتدرآوردن، علم به
. در تعريـف ديگـري آمـده    )26-31ص ،1373(عالم،  حكومت بر جوامع انسانى است

جـا داراي  يافته در يك جامعه، هميشه و همهسياست، دولت و قدرت سازمان«است كه 
هره است كه در عين حال كه ابزار تسلط برخى از طبقات بر طبقات ديگـر اسـت،   دو چ
منظور تأمين مصـلحت عمـومى   اى براى نيل به نوعى همگونى و نظم اجتماعى بهوسيله
در تلقي نمـوده و   ،). تعريف سومي سياست را علم قدرت9ص ،1391(دوورژه،  »است

بـرد؟  بردَ؟ چه مـى آموزد چه كسى مىتعريف ديگر بيان كرده است كه سياست به ما مى
). برخي ديگر بر اين باورنـد  18ص ،همان( برد؟برد؟ و چرا مىبرد؟ چگونه مىكجا مى

 هـا و احـزاب  آميز روابـط ميـان افـراد، گـروه    آميز يا غير صلحكه سياست؛ رهبري صلح
 ـ  ت (نيروهاي اجتماعي) و كارهاي حكومتي در داخل يك كشور و روابط ميان يـك دول

  ). 30، ص1373(عالم،  جهاني است هاي ديگر در عرصهبا دولت
بيشتر اين تعاريف مربوط به انديشمندان غرب و يا كساني است كـه سياسـت را بـا    

اين تعاريف را در چهار تعريـف كلـي    ةاند. شايد بتوان عمدنگاهي شبيه ايشان نگريسته
ي اكـردن بـه معن ـ  هنر حكومت ةبكه برخي سياست را به مثا بيان نمود. تعريف اول اين

 ،دانند. در تعريـف دوم هاي جمعي مين جامعه از راه اتخاذ تصميمواعمال نظارت از در
سياست از اين جهـت   ،سياست به مثابه امور عمومي تلقي گرديده است. در اين تعريف

وليت سـاماندهي زنـدگي جمعـي را بـر عهـده دارد.      ؤبه مثابه امور عمومي است كه مس
سوم، سياست را به مثابه سازش و اجماع تعريـف نمـوده و بـر ايـن باورنـد كـه       گروه 



13 

 

 

يماه
 ت

سي
سيا

قه 
ف

  /
ري

مزا
شل

ي 
صف

د 
سعي

 و 
ري

طاه
ي 

هد
م

كردن درگيري يا سازش از طريق مـذاكره و نـه بـا    ابزاري خاص براي برطرف ،سياست
گروه چهارم، سياست را به مثابه قـدرت   ،زور و اعمال قدرت آشكار است و در نهايت

ماعي و گوشه و كنـار زنـدگي انسـان    هاي اجتتلقي نموده و سياست را در همه فعاليت
يافتن به نتيجه مطلوب، از هـر  دانند. در نگاه اين گروه، سياست، توانايي دستدخيل مي

 ). 10-20، ص1392(هيوود،  راه ممكن است

  نگرجامع نگاهسياست در  )ب
انـد.  نگر به تعريف سياسـت پرداختـه  متفكران و انديشمندان اسلامي با نگاهي جامع

اند كه سياست از ديدگاه اسلام، تفسير و توجيه حيات از اين متفكرين بيان داشتهبرخي 
 ثمررسيدن آن استترين هدف مادي و معنوي و ملكوتي براي بهها به سوي عاليانسان

  ). 252، ص1378(جعفري، 
معناي حقيقي آن مديريت و توجيه اند كه سياست بهايشان در جاي ديگر بيان داشته

ها در مسير حيات معقول اسـت و در واقـع مـديريت و    زندگي اجتماعي انسانو تنظيم 
از » نانكه بايـد انسان آنچ«و » كه هستانسان آنچنان«هايها با نظر به واقعيتتوجيه انسان

   20.شودعالي مادي و معنوي، سياست ناميده مي اهدافديدگاه 
كـه يكـي از   ز ايـن پـس ا  ،ون فقيـه ؤضمن تبيين مراتب و ش »كاشف الغطاء«مرحوم 

نماينـد، ايـن امـر را    ون فقيه را نيابت از امام در زعامت و تسلط بر امور معرفي مـي ؤش
ون دنيوي و اخروي مردم و تفويض امور سياسـي و رعايـت مصـالح و    ؤمرتبه تدبير ش

كنندگان و حفـظ مرزهـا دانسـته و بيـان     بردن جنايات، مجازات طغياندفع مفاسد، ازبين
(كاشـف   21انـد فقيه را حاكم شرع يا مرجـع دينـي نـام نهـاده     ،اين اساس دارد كه برمي

شـود كـه در   ). در نظر ايشان، سياست آن اعمالي را شـامل مـي  42ق، ص1411الغطاء، 
مدينه مربوط به مصالح مشـترك اجتمـاع بـوده و بـر اسـاس آن زنـدگي مـردم و نظـم         

 ،). كاشـف الغطـاء  113، صهمـان ( 22پذيردون عمومي صورت ميؤاجتماعي و اداره ش
 بيان 23،دانندضمن اشاره به اين نكته كه برخي تدبير ملك و سلطه حاكمه را سياست مي

دارد كه هر چند در اعمالي كه متعلق به مصلحت عمومي مردم بوده عقل كامل داراي مي
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له غفلت نمود كه در تمـامي ايـن مـوارد از طـرف     ألكن نبايد از اين مس ،استقلال است
ييـد  أكـه حكـم عقـل را ت   احكامي صادر گرديده است كه افـزون بـر ايـن    ،شارع حكيم

  ).117، صهمان( 24سازدتر ميه و واضحدرا تأكيد نمو نمايد، به آن تنبه داده و آنمي
صـناعتي اسـت    ،اند كه سياستدر تعريف سياست بيان داشته »جوادي آملي«االله ةيآ

عقيده، خلق، عمل و هر آنچه مربـوط  ون فردي و اجتماعي، ؤكه به واسطه آن تمامي ش
به طبيعت و روابط خاص انسان با اهل و قومش و تمامي آنچه نوع بشر در آن مشـترك  

يعني خداوند متعال، تـدبير   ،بوده با توجه به ارتباط خاص آن با مبدأ انسان و كل هستي
در نوع نگاه به انسـان و عـالم هسـتي و     ايشان ).4 ، ص1363(جوادي آملي، 25شودمي

دارد و معاد انسان را در تعريف سياست مهم و اثرگذار تلقي نموده و بيان مـي  أواقع مبد
شود و حياتي كسي كه انسان را تنها موجودي مادي پنداشته كه در نهايت نيز معدوم مي

در وراي اين زندگي طبيعي نداشته و حساب و ميزاني براي اعمـال نيـك يـا ناپسـند او     
ون مادي و خـوراك و  ؤتنها چگونگي تدبير و اداره ش ،ني سياستنيست، نزد چنين انسا

نخواهـد   هبودن آن توجكسب و حلال و حرام ةپوشاك و... اوست. چنين انساني به شيو
  (همان).   26استنگاه مادي  ،عنصر اساسي سياست ،داشت و بر اساس اين تفكر

گز نابود نخواهد شد اي است كه هركه كساني كه معتقدند انسان نفس ناطقه آنحال 
و تنها از اين دنيا به سراي ديگر منتقل خواهـد گرديـد و عقايـد و اخـلاق و اعمـال او      

هر آنچه را كه كسـب نمـوده    ةهمواره در حيات ديگري همراه او بوده و در آن سرا ثمر
صناعت تهذيب نفس انسان و تصحيح  ،بر اساس اين نگاه، سياست .رؤيت خواهد نمود

اي كه قيام بـه عـدالت و امـر بـه عـدل نمـوده       گونهبه ؛اجتماعي اوست روابط فردي و
مركـب   ،عناصر اساسي سياسـت  ،دارد. بر اساس ديدگاه دومديگران را بر خود مقدم مي
  ). 5، ص(همان 27از امور مادي و معنوي است
   :استدارد كه سياست اسلامي داراي چهار عنصر اساسي ايشان در ادامه، بيان مي

نمايـد و  نوعانش زندگي ميصر مادي كه همان انساني است كه همراه همنخست عن
عنصـر   ،داراي خصوصيات فردي و اجتماعي اسـت. دومـين عنصـر سياسـت اسـلامي     

ها و احكـام و...  همان دين الهي است كه دربردارنده حكمت صوري بوده كه اين عنصر
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و اخـلاق و اعمـال و   است كه انسان به واسطه آنها اهـل كرامـت در فضـايل و عقايـد     

گردد. عنصر سوم، عنصر فاعلي بوده كه همچنين كرامت در روابط فردي و اجتماعي مي
خدايي كه انسان را تدبير و تربيت  ؛عالم است ةانسان و هم ةكنندهمان خداوند و تربيت

عنصـر   ،نموده و او را به صراطش رهنمون ساخته و سائسي جز او نيسـت و در نهايـت  
غايي است؛ اين عنصر همان كمال انسان بوده و بالاتر از آن كمالي قابـل   عنصر ،چهارم

). 6همـان، ص ( سائس و زيـارت اوسـت   ياي كه لقاكمال و هدف عالي ؛تصور نيست
 ،گفته مبتني بر دو نگاه متفاوت به انسان و هسـتي اسـت. بـر ايـن اسـاس     پيش تعاريف

يـه بـر نظـم اجتمـاعي و مصـلحت      باشند. توجـه و تك داراي نقاط اشتراك و افتراق مي
و تفـاوت در غايـات و نـوع     بودهعمومي در زمره نقاط اشتراك سياست در هر دو نگاه 
آيد. در نگـاه مـادي بـه    شمار مينگاه به قدرت از جمله نقاط افتراق اين دو نوع نگاه به

غايت چنين  ،غايت اصلي سياست بوده و در نهايت ،سياست كسب و مراقبت از قدرت
ي تأمين نظم اجتماعي، امنيت و مواردي از اين قبيل اسـت كـه مربـوط بـه سـامان      نگاه

آنكـه در نگـاه مـادي و معنـوي بـه سياسـت، هـدف از         جهاني است. حـال زندگي اين
انسان بوده و قدرت، نظم اجتمـاعي و رعايـت مصـلحت عمـومي از      28تربيت ،سياست

ت اسلامي نيسـتند. در سياسـت   آيد، اما هدف غايي سياسشمار ميلوازم اين سياست به
انسان مورد توجه سياستمدار اسلامي بوده و هدف او تربيت انسان بـوده و   ،مبدأ و معاد

جهت ايجاد نظم عمومي نيست. اهميت تربيـت در سياسـت    ،تنها در صدد كنترل انسان
رعايـت تمـامي    29اسلامي، اهميت توجه به انسان كاملي كه بتواند ضمن تربيـت مـردم  

نسان را با توجه به اهداف و غايات او از زندگي مبتني بر عقل متعـالي، محقـق   مصالح ا
تـرين سياسـتمداران   اسلامي، پيامبران الهـي بـزرگ   ةنمايد. در انديشسازد، دوچندان مي

بوده كه ضمن توجه به تربيت انسان بـر اسـاس اهـداف متعـالي، بـه نظـم اجتمـاعي و        
پيرامـون ايـن مطلـب بيـان      1. امام خمينياندمصلحت عمومي نيز توجه اساسي نموده

  دارد:مي
شغلشـان سياسـت    :ءسياستمداران اسلامى، سياستمداران روحـانى، انبيـا  

دهد و تمام است. ديانت؛ همان سياستى است كه مردم را از اينجا حركت مى
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آنهـا را از آن راه   ،چيزهايى كه به صلاح ملت است و به صلاح مـردم اسـت  
خواهنـد  م است كه همان صراط مستقيم است. آنها مـى برد كه صلاح مردمى

ها را، اجتماع را، افراد را هدايت كنند، راه ببرند در همه مصالحى كـه از  ملت
براى انسان متصور است ... سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه 

ر ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسـان و جامعـه را د  
نظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزى كـه صلاحشـان هسـت،    
صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و اين مختص به انبياست. ديگران اين 

و اولياسـت و بـه تبـع     ءتوانند اداره كنند. اين مختص به انبيـا سياست را نمى
است شـيطانى  آنها به علماى بيدار اسلام ... آنهايى كه فاسدند، سياستشان سي

برند باز سياستى اسـت كـه راجـع بـه مرتبـه      است، آنهايى كه صحيح راه مى
حيوانيت انسان، راجع به رفاه اين عالم، راجع به حيثيـاتى كـه در ايـن عـالم     

ـ و اينجا راه  هم اين عالم را و هم آن عالم را ءلكن انبيا ،برندهست راه مى
 كه صـلاح ه دم را به اين راه و آنچكنند. مراست براى آنجا ـ اينها هدايت مى 

كننـد و  ملت است، صلاح جامعه است. اينها، آنها را به آن صلاح دعوت مـى 
 اول تا آخرى كـه انسـان مراتـب كمـال دارد     ةصلاح مادى و معنوى از مرتب

  ).173-174، ص13، ج1379خميني،  امام(
ت، توجـه بـه   نگـر بـه سياس ـ  كه در انديشـه اسـلامي و نگـاه جـامع     نتيجه بحث آن

هاي كمـالي و لـزوم تربيـت او، داراي    شناسي و تمامي ابعاد و جنبهشناسي، انسانهستي
 يانبياء و اوليـا  ،ست. اين الگو»محتوا«و » الگو«اهميت بوده و تحقق اين هدف، مستلزم 

خداوند و محتواي اين سياست، دين الهي كه از طرف خداوند براي هدايت و سـعادت  
 گرفته و ايشان آن لحت فردي و اجتماعي در اختيار پيامبرانش قراربشر و در جهت مص

كـه بـا    اند. نكته پاياني اين قسـمت آن را به مردم ابلاغ نموده و بر اساس آن عمل كرده
تـرين  نزديك» ولايت«جستجو در منابع ديني و متون فقهي شايد بتوان ادعا كرد كه واژه 

تـرين مفهـوم   تـرين و شـامل  ت كه بهترين و كاملواژه به سياست بوده و شايد بتوان گف
  آيد.براي جايگزيني سياست به شمار مي
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  تعريف فقه سياسي )ج
تركيبي فقه سياسي  ةواژه سومي كه در اين قسمت به تبيين آن خواهيم پرداخت، واژ

هـاي  تعريـف  ،آن هاي متفـاوت و بـه دنبـال   موجب تلقي ،است. تركيب فقه و سياست
بـه بررسـي سـه رويكـرد پيرامـون       ،سياسي گرديده است. در اين مجال متعددي از فقه

تحليل و تبيين فقه سياسي خواهيم پرداخت. رويكرد اول از زاويـه تحليـل امكـان فقـه     
 ،سياسي به تبيين چيستي آن همت گمارده است. در ايـن رويكـرد بـا طـرح دو فـرض     

ل فقهـي در  ئرح مسـا ط ـ ،امكان فقه سياسي مورد بررسي قرار گرفته اسـت. فـرض اول  
ممكـن   »بةبالنيا«يا  »لةبالاصا مةاما«شرايطي است كه امكان حكومت اسلامي به صورت 

اما  ،و مقدور نيست. در چنين شرايطي فقيه به صورت كلي به تمامي ابواب فقه پرداخته
به ضرورت مباحث فقهي او ناظر به حوزه عمل سياسي نيست. امـا فـرض دوم، زمـاني    

ي حكومت اسلامي ممكن است. در اين شرايط چند تلقي از فقه سياسي است كه برقرار
  قابل تصور است.
كـردن فقـه و در واقـع بـه     ي سياسي و حكومتياكه فقه سياسي به معن تلقي اول آن

گيـرد. تلقـي دوم از   ابزاري است كه در اختيار حكومت قرار مي ،معناي آن است كه فقه
بـه   ،دوراني كه حاكميت اسلام و فقه برقـرار اسـت  فقه سياسي آن است كه فقه بايد در 

ها و معضلات اجتماعي پاسخ دهد؛ نمونـه چنـين مسـائلي    بستمسائل سياسي روز، بن
فقه سياسـي را پيگيـري موضـوعات     ،انتخابات و دلايل مشروعيت آن است. تلقي سوم

لـت در فقـه و   اي سياسي مانند دوكه آيا مسأله ابه اين معن ؛است سياسي در فقه پنداشته
تلقي چهارم آن اسـت كـه بخشـي از فقـه در اصـل       ،منابع آن وجود دارد؟ و در نهايت

بندي مجـددي از فقـه صـورت    سياسي است و بر اساس اين تلقي، لازم است كه فصل
به ابواب فقه افزوده گردد. از چهـار تلقـي   » فقه سياسي«پذيرفته و بابي مستقل با عنوان 

لكن سه تلقـي ديگـر    ،و ناسازگار با اصول و مباني فقه است مذكور، تلقي اول نادرست
  ). 109-111، ص1393زنجاني،  (عميد قابل طرح و تبيين است

رويكردي از زاويه معناي بينشي و دانشي فقـه سياسـي    ،رويكرد دوم به فقه سياسي
بايد ناظر به اداره يك جامعـه   30است. در معناي بينشي، فقه عمومي از طهارت تا ديات
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به نحوي كه حتي در طهارت و سـاير احكـام فـردي نيـز فـرد در       ؛و نظام سياسي باشد
درون نظام سياسي و اجتماعي در نظر گرفته شود. در اين نگاه، قلمرو فقه سياسي شامل 
تمامي فقه عمومي است. در معناي دانشي، فقه سياسي به عنوان دانشي كه ناظر به اداره 

شود كه بايد تأسيس و آموزش داده شود. نظر گرفته ميجامعه و نظام سياسي است، در 
زايي، (لك همچنين وظايف و اهداف خاصي دارد و بايد به انتظارات خاصي پاسخ دهد

ل خاص پيرامـون اداره  ئفقه سياسي داراي موضوع و مسا ،). در اين نگاه317، ص1393
  جامعه و نظام سياسي است.

بـودن فقـه سياسـي    تركيب وصفي ةاز زاوي تحليل و تبيين فقه سياسي ،رويكرد سوم
عمـوم و   ةاي از فقه بوده كه با آن رابطشاخه ،فقه سياسي ،اساس اين برداشت است. بر

اند كـه فقـه   خصوص مطلق دارد. معتقدين به اين مبنا در تعريف فقه سياسي بيان داشته
و ملـت از  اي از دانش فقه است كه بخش عمده آن به تنظيم روابط دولت سياسي شاخه

طور كلـي فـرد يـا جامعـه     ها و بهسويي و به تنظيم روابط دولت اسلامي با ساير دولت
  ). 17، ص1390(آقامهدوي و قانع،  پردازدهاي ديگر مياسلامي با فرد و دولت
ل فقـه سياسـي همچـون    ئنگاه حقوقي، ضمن بيـان برخـي مسـا    ةبرخي ديگر با غلب

نصـب امـراء و قضـات،     امامـت و بلاغـت،  سبه، جهاد، امر به معروف، نهي از منكر، ح
قلـوبهم، دعـوت بـه اسـلام، جمعـه و       لفـة ؤآوري وجوهـات شـرعيه، م ـ  مأمورين جمع

هـاي ديگـر،   ها و برگزاري مراسم عيد، صلح و قرارداد بـا دولـت  جماعات، آداب خطبه
انـد كـه بـه چنـين     لي از اين دست بيان داشتهئتولي و تبري، همكاري با حاكمان و مسا

). 41، ص2ج ،1367زنجاني،  (عميد شودلي احكام سلطانيه يا فقه سياسي گفته ميئسام
شود كه تحت عناويني چون فقه سياسي شامل آن دسته از مباحث حقوقي مي ،با اين ترتيب

(همان). ايشان بر اين باورند كه  گرددالملل و نظاير آن مطرح ميحقوق اساسي و حقوق بين
  (همان). شودي لاينفك از فقه عام محسوب ميئجز ،فقه سياسي ل احكام سلطاني وئمسا

عمـومي متمركـز    ةتحليل و تعريف خويش از فقه سياسي را بـر حـوز   ،برخي ديگر
اي است كه به رفتـار  قواعد فقهي و حقوقي ةاند فقه سياسي، مجموعنموده و بيان داشته

 ةديگر، فقـه سياسـي، مجموع ـ  پردازد. به بياني ها با يكديگر و با مردم ميسياسي دولت
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احكام و قوانين تكليفي و حقوقي ناظر به امور عمومي يا امور خصوصي اسـت كـه بـه    
ها بـا  ها با مردم و دولتاند و به تنظيم روابط سياسي دولتنحوي با امور عمومي مرتبط

بـر   ،). در تعريـف ديگـري از فقـه سياسـي    184ص، 1393(خسروپناه،  پردازديكديگر مي
 ةمجموع ـ ،، اصول، مباني و غايات تأكيد و بيان شده است كـه فقـه سياسـي اسـلام    قواعد

دار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و ملـل  قواعد و اصول فقهي و حقوقي است كه عهده
اساس مباني قسط و عـدل بـوده و تحقـق فـلاح آزادي و عـدالت را       غير مسلمان عالم بر

  ).76، ص1377(شكوري،  داندتوحيد عملي مي ةدر ساي منحصراً
بودن تركيـب فقـه   توان در تلقي اضافيگفته را ميهاي پيشتعريف ،چنانكه بيان شد

از  ،سياسي و در واقع بخشي از فقه عـام بـه شـمار آورد. برداشـت دوم، تلقـي وصـفي      
بـودن  سياست وجه وصفي فقـه بـوده و سياسـي    ،تركيب فقه سياسي است. در اين نگاه

 فقه سياسي جزئـي  ،اساس اين نگاه بر .هاي اين فقه حضور داردهل در تمامي حوزئمسا
بلكـه خـود، دانشـي عـام و درجـه اول اسـت كـه داراي مبـاني،          ،از فقه مرسوم نيست
ايـن اسـاس، فقـه سياسـي،      بـر  31.ل و اهداف خاص خـويش اسـت  ئموضوعات و مسا

ر اجتهادي تخصصي است كه به شناخت احكام موضوعات سياسـي و نظـام سياسـي د   
). در اين نوع نگاه نيز با تكيه 35، ص1393(مبلغي،  پردازدپردازي فقهي ميقالب نظريه

افزون بر امور فردي، به عرصـه اجتمـاع و سياسـت و نحـوه      ،شناسي اجتهاديبر روش
ارتباط فرد با ديگر شهروندان، پيوند شهروندان با دولت، ارتباط دولت اسلامي بـا سـاير   

پـردازد. در  ه الگوي مطلوب مـي ئ، حل مشكلات اجتماعي و ارال نوپديدئها، مسادولت
اي فراتر از آن است كه فقـه  تعريف فقه سياسي، تعريفي دانشي و با گستره ،اين صورت

  ). 317، ص1393(سيدباقري،  فقه عمومي تلقي نمايند ةسياسي را تنها زيرمجموع
سـي برآمـده و درصـدد    تنها از يك زاويه به تبيين و تعريف فقـه سيا  رويكردهااين 

توجه به  ،رسد در تعريف فقه سياسينظر مياند. بهتعريفي جامع از اين دانش نبوده ةارائ
اسـت و بـر ايـن    » سياست«و » فقه«مركب از  ،اول اينكه اين واژه :چند نكته لازم است

تعريف مختار در هر دو واژه در تبيين تعريف از فقـه سياسـي اثرگـذار خواهـد      ،اساس
گاه به غايت و گاه  ،گاه تعريف به روش، گاه به موضوع ،تعريف ةنكته دوم در ارائبود. 
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 ةحال آنكه اگر بتوان تعريفي ارائه نمود كه جامع هم و شودل يك علم اشاره ميئبه مسا
سـوم   ةتر خواهد بود. نكتمطلوب ،تر و تبيين عنوانبه مقصود نزديك ،اين عناوين باشد

و  أت علم مورد گفتگو اسـت كـه لحـاظ آن در تعريـف، مبـد     توجه به مباني و مفروضا
تـوان  مـي  ،سازد. با توجه به اين نكات در تعريف فقه سياسيتر ميمقصد علم را روشن

منـد و جسـتجويي در منـابع ديني(فقهـي) بـراي      فقه سياسي، دانـش فقهـي روش  گفت 
اعي انسـان از آن  هاي سياسي شارع، تعيين تكليف افعال اجتماستخراج و استنباط نظريه

جهت كه ماهيت سياسي دارد، تعيين وظـايف داخلـي و خـارجي دولـت، بـراي تـدبير       
مصالح فردي و اجتماعي و در راستاي تربيت انسان در جهت تحصـيل سـعادت دنيـا و    

   .آخرت است

  گيرينتيجه
حاصل آن كه بسط شريعت در ساحت اجتماع و تعيين تكليـف افعـال اجتمـاعي    

نمـودن  ت به يكديگر و در نسبت با دستگاه سياسي حاكم و مشـخص ها در نسبانسان
هـاي اسـلامي و غيـر    وظايف دولت اسلامي در نسبت بـا شـهروندان و سـاير دولـت    

مسـتلزم   ،هاي كارگزار شايسته در نظام اسـلامي نمودن ويژگياسلامي، همچنين معين
فقه عمومي و  طرح مبسوط و تبيين و تدوين فقه سياسي است. پذيرش اين مسأله كه

نمايند هاي مختلف معين ميوظايف فردي و اجتماعي انسان را در حوزه ،فقه سياسي
ها را نحاكم جامعه وظيفه هدايت و راهنمايي انسا ،و اين نكته كه در سياست اسلامي

اهميت پـرداختن   ،در رسيدن به آسايش و آرامش دنيا و سعادت آخرت به عهده دارد
نمايد. به رغم اين كه انقلاب اسـلامي در دهـه چهـارم    دان ميبه فقه سياسي را دوچن

لكن حركتي در  ،اي به اين مهم نگرديدهاهتمام شايسته ،حيات ارزشمند خويش است
اين مسير آغاز گرديده كه اميد است به بار نشيند تا منجر بـه تحقـق آرمـان تـاريخي     

سـت كـه كارآمـدي    هاي اجتماع گردد. بـديهي ا شيعه و بسط شريعت در همه ساحت
هـا و گـامي در جهـت تحقـق     تواند الگويي براي ساير ملتنظام اسلامي در ايران مي
  تمدن نوين اسلامي باشد.
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2. »لمِْ بهالشَّى إدراكمحقق / مصـحح: عبـد السـلام     ،اللغةمعجم مقاييس ، أحمد بن فارس( »ء و الع

 . )422، ص4، جهارون محمد

  . )123ص ،9، جالتحقيق في كلمات القرآن الكريم(حسن مصطفوي،  »فهم على دقةّ و تأمل«. 3

  .)همان(» المعرفة و الفهم و غيرهاهو فهم على دقةّ و تأمل، و بهذا القيد يفترق عن مواد العلم و «. 4

أنّ الفقه هو العلم بمقتضي الكلام علي تأمله، و لهذا لا يقال إنّ االله يفقه، لأنّه الفرق بين العلم و الفقه: «. 5
 لا يوصف بالتأمل. و تقوله لمن تخاطبه تفقّه ما أقوله، أي تأمله لتعرفه. و لايستعمل إلّا علي معني الكلام

و لكن لا تفقهون تسبيحهم: اتي بلفظ التسبيح و هو قول. و سمي علـم   ـ  ن يفقهون قولا. و أمالا يكادوـ 
أنّ الفهم هو العلم بمعاني  الفرق بين الفهم و العلم:الشرع فقها لأنّه مبني عن معرفة كلام االله و كلام رسوله. 

يء العلم بمعني ما يسـمع، و لا يجـوز   الكلام عند سماعه خاصة، و لهذا يقال فلان سيئّ الفهم، إذا كان بط
  ).همان( »أن يوصف االله بالفهم، لأنّه عالم بكلّ شي ء علي ما هو به فيما لم يزل

ي الـدينِ ولينـذرواْ    « :و بهذا المعنى فسر قوله تعالى« .6 فلَوَلاَ نَفرََ من كُلِّ فرْقةٍَ منْهم طĤَئفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ فـ
همَونَقوذَرحي ملَّهلَع ِهمواْ إِلَيعجإِذَا ر الـدين  يفقـه فـي   من يرد اللهّ به خيـراً : «9و كذلك قوله »م« 

  .)7ص، 1ج، الفقهاء ةتذكرمطهر اسدي حلي، بنيوسفبنحسن(

است، به معناى جلوه دادن چيـزى اسـت كـه نفـس آدمـى       »سول« كه مصدر »تسويل« . و كلمه7

سيدمحمدحسـين طباطبـايي،   ( هايش هم در نظر زيبا شـود به طورى كه زشتىحريص بر آن است، 

 .)363، ص18، جتفسير الميزان

ست از استحضار مسـائل طـلاق و عتـاق و    ا فقه عبارت ،و اكنون پيش طالب علمان اين زمان. «... 8

و لعان و بيع و سلم و رهانت و مهارت در قسـمت مواريـث و مناسـخات و معرفـت حـدود و جـرائم       

ست كه پيش از همـه كـس از خـداى ترسـد و خـوف و      ا تعزيرات و كفارات و غير آن و... فقيه كسي

جـرأت و جسـارت بيشـتر حاصـل      ،ست كـه از ايـن ابـواب   ا خشيت در دل وى بيشتر باشد و معلوم

، رسـاله سـه اصـل   ابـراهيم صـدرالدين شـيرازي،    محمـدبن ( »...شود كه خوف و خشيت و علمـى مى

  .)73-74ص

إلّا ان التمايز التدريجي للمعارف الدينية المختلفة، و تبلور الشكل المسـتقل لهـذا العلـم، و اسـتقلاله     «. 9
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بقواعد و أحكام حيث انحصر بحدود الأحكام الشرعية الخاصة بأفعال المكلفين ادى الـى خـروج الفقـه    

له مدلوله المقتصـر   عن حدود المعنى السابق ليدخل مرحلة أخرى من مراحل تطوره، و ليصبح اصطلاحاً
على الأحكام العملية، أي ما يسمى بالعبادات و المعاملات، و حيث يستمر في التطور و الترقي عنـد مـا   
يتوسع الفقهاء في مدلول كلمة الفقه هذه، و ذلك عند ما شاع التقليد و أسس الفقهاء مدارسهم الخاصـة و  

ة تطلق على العلم بالأحكـام الشـرعية الفرعيـة    المستقلة، و ذات الاجتهاد المختص، فأصبحت هذه الكلم
 ةتـذكر مطهر اسدي حلي، بنيوسفبنحسن( »العملية بطرقها المختلفة، أو المستمدة من الأدلة التفصيلية

  .)7-8، ص1، جالفقهاء

العلم بالأحكام العمليـة   ـ  تحديداً ـ  و من خلال هذا الاستعراض الموجز يظهر بوضوح أن الفقه هو« .10
عتقادية، و أن الاجتهاد يتأطر ضمن المواضع التي ليس لها أحكام قطعيـة تـدل عليهـا النصـوص     دون الا

، فلا يسمى العلـم بالضـروريات فقهـا، و لا الاعتقاديـات و لا الموضـوعات      الثابتة التي لا تحتمل خلافاً
  .)همان( »الخارجية، بل يختص بالأحكام الفرعية الظنية المستنبطة

هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. فالعلم جـنس،   فهم، و اصطلاحاًالفقه لغة ال«. 11
و قولنا بالأحكام يخرج العلم بالذوات و الصفات، و بالشرعية يخرج العقلية، و بالفرعيـة يخـرج أصـول    

م المقلد فإنه الشريعة الضرورية، و كونها عن أدلتها يخرج علم واجب الوجود، و كونها تفصيلية يخرج عل
. و »أفتاني به المفتي و كلما أفتاني به المفتي فهو حكم االله في حقي« بأنه بما استدل على المسألة إجمالاً

نضـدالقواعد  عبداالله حلي، (مقدادبن »موضوعه أحوال المكلفين من حيث هي متعلق الاقتضاء أو التخيير
علم به احكام فرعي شريعت از روي (منـابع)   فقه، عبارت از؛ )5، ص1، جالفقهية علي مذهب الامامية

و  فلسفهدر تعريف مزبور، احكام عقلي از قبيل » الاحكام الشّرعيه«و دلايل تفصيلي آن است. عبارت 

 علـم » لتفّصـيلية عن ادلّتها ا«و مسائل اعتقادي اسلام و جمله  ديناصول » الفرعيه«مانند آن، كلمه 

(اگرچه به  ؛ناميد» فقيه«توانرا نمي» مقلّد«رو، كند. ازاينخارج مي» فقه« غير مجتهد را از محدوده

  است). تقليدنيست، بلكه از روي  دليلخود عالم باشد؛ زيرا علم او از روي  مجتهدهمه فتاواي 

العلم بالأحكام الشرعية العملية عـن  «على  ـ  كما يقول الشهيد اصطلاحاً ـ  و قد استقرّ تعريف الفقه«. 12
، جامع المقاصد فـي شـرح القواعـد   حسين كركى، بنعلى( »أدلتّها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية

 .)5، ص1ج

 .، ذيل واژة سياستنامه دهخدالغتاكبر دهخدا، علي. 13

  .، ذيل واژة سياستفرهنگ فارسي معينمحمد معين، . 14

  .، ذيل واژة سياستفرهنگ لغت عميدحسن عميد، . 15
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  .politic، ذيل واژة فرهنگ معاصر انگليسي ـ فارسي حييمسليمان حييم، . 16

، ذيـل واژة  فرهنـگ معاصـر هـزاره   شـناس، حسـين سـامعي و نـرگس انتخـابي،      محمد حقعلي. 17

politic .  

و السوس: الريّاسة، يقال ساسوهم سوسا، و إذا رأسّوه قيل: سوسـوه و أساسـوه. و سـاس الأمـر     «. 18
سـادة قـادة لكـل جميـع، ساسـة      «أنشد ثعلـب:   ،سياسة: قام به، و رجل ساس من قوم ساسة و سواس

فـلان أي كلّـف   و سوسه القوم: جعلوه يسوسـهم. و يقـال: سـوس فـلان أمـر بنـي       » للرجال يوم القتال
سياستهم. الجوهري: سست الرعية سياسة. و سوس الرجل أمور الناس، على ما لم يسم فاعله، إذا ملّـك  
أمرهم, ... و قال الفراء: سوست خطأ. و فلان مجرّب قد ساس و سيس عليه أي أمر و أمر عليـه. و فـي   

ة أي تتولى أمورهم كم كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم« الحديث: . و »ا يفعل الأمراء و الولاة بالرعّيـ
ء بما يصلحه. و السياسة: فعل السائس. يقال: هو يسوس الدواب إذا قام عليهـا  السياسة: القيام على الشي

و راضها، و الوالي يسوس رعيته. أبو زيد: سوس فلان لفلان أمرا فركبه كما يقول سول له و زيـن لـه. و   
  .)ماده سوس ،لسان العربمنظور، ابن ،ممكرحمدبن(م» أي روضه و ذلّلهقال غيره: سوس له أمرا 

ساس: ... سياسة الدواب: قام عليها و راضها؛ القوم: دبرهم و تولي امـرهم؛ و الامـر: قـام بـه، فهـو      . 19
 ـ؛ أٌدبو  أَدباي  ؛»فلان مجرّب قد ساس و سيس عليه« سائس ... و يقال ، المنجـد معلـوف،  وييس (ل

  ).اب سين، ب1ج

همان پديده مقدس است كه اگر به طور صحيح انجـام بگيـرد بـا     ،. سياست با نظر به اين تعريف20

ترين تكاپوهاي انساني است كه در هدف بعثـت پيـامبران الهـي    ترين يا حداقل يكي از با ارزشارزش

 .انجـام دهـد  توانـد  ترين كار و تلاشي است كه يك انسان داراي شرايط مـي منظور شده است و عالي

ته و در صـورت انحصـار   ش ـطور واجب كفايي مقرر گاين همان عبادت با ارزشي است كه در اسلام به

اشخاص برازنده و شايسته براي انجام وظيفه سياست در يك يا چند انسان براي آنـان واجـب عينـي    

  ).47، صحكمت اصول سياسي اسلاممحمدتقي جعفري، ( باشدمي

ون ؤنيابة عن الإمام في الزعامة و السلطنة على الأمور: و هـي مرتبـة تـدبيره ش ـ   و الرابعة مرتبة ال« .21
العامة و رعايته للمصالح و دفعه للمفاسد و قمـع الجنـاة و    الرعية الدنيوية و الأخروية و تفويض السياسة

 بنمحمدرضـا بـن علـى ( »قتل الطغاة و حفظ الثغور و يسمى بهذه المرتبة حاكم الشرع و المرجع الـديني 

  .)42ص، العلم ينةباب مد، كاشف الغطاء هادى
البحث فيها عن الأعمال المتعلقة بمصالح الجماعة المشتركة في المدينة التي فيها تـدبير المعـاش و   « .22

  .)113، صهمان( »ون العامة فتسمى بعلم السياسةؤانتظام الاجتماع و ادارة الش
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لحاكمة بعلـم السياسـة. و مـا يخـص النبـوات و      و بعضهم سمى ما يخص تدبير الملك و السلطة ا« .23

  .)همان( »الشرائع بعلم النواميس

فـان هـذه    و ان كان عن الأعمال المتعلقة بمصالح الجماعة المشتركة في المدينة فهي علم السياسة« .24
الأقسام مما تستقل بها العقول الكاملة و قد ورد في جميعها عن الشارع الحكيم ما يصدق حكم العقـل و  

  .)117، صهمان( »ينبه عليه و يؤكده و يزيده وضوحاً
صناعة يعرف بها تدبير الانسان بما له من الشؤون الفردية و الاجتماعية، و بما لـه مـن    السياسة ان« .25

العقيدة و الخلق و العمل، و بما له مساس بالطبيعة، و بما له روابط خاصة مع أهله و قومه و من يشـاركه  
، آملي عبداالله جوادى( »ءربط خاص بمبدئه و مبدئ الكل و هو اللّه الخالق لكل شي في النوع مع ما له

  .)4ص، خمس رسائل

ان السياسة حكمة عمليه متفرعة عن الحكمة النظرية و تختلف باختلافها فمن كان رأيه ان الانسان «. 26
و ان الانسـان  موجود مادي صرف لأن كل موجود متحقق مادي، و ان ما ليس بمادي فلـيس بموجـود   

، و أنه لا حياة وراء الحياة الطبيعية، و ان لا حسـاب و  بحتا كما كان ليسا محضاً الموجود سيصير معدوماً
ونه ؤفالسياسة عنده هي كيفية تـدبير الانسـان و ادارة ش ـ   .لا ميزان لأعماله الحسنة او السيئة بعد الموت

ثر و يقول انى اكثر مالا و أعـز نفـرا، يتـبجح بأنـه     بحيث يأكل و يتمتع و يترف يتزيى ـ بالأزياء، و يتكا 
. فعلـى هـذا تكـون    كان أو حراماً ، و لا يبالي من اين كسب المال و اين أنفقه، حلالاًو رئياً أحسن أثاثاً

  .)همان( »العناصر الرئيسية للسياسة مادية بحته

أي  ـ   موت، و بدن مادي و هـو نفس ناطقة لا تبيد و لا ت و اما من كان رأيه ان الانسان مؤلف من«. 27
بماله حقيقة واحدة انما تنقل من دار الى دار، و انها لا تنعدم رأسا بل تتحول من حالة الى حال  ـ  الانسان

الى يوم يبعثون، و ان هناك  بما له من المعارف و الاخلاق و الاعمال و ان من وراء حياته الدنيوية برزخاً
يتلو فيه كل نفس مـا أسـلفت و ان قدامـه ميعـادا      و ان أمامه موطناًموقفا توفى فيه كل نفس ما كسبت، 

علمت نفس فيه ما قدمت و أخرت. فالسياسة عنده صناعة تهذيب الانسان و تصحيح روابطـه الفرديـه و   
 الاجتماعية، بحيث يقوم بالقسط و يأمر بالعدل، و يؤثر غيره على نفسه و ان كان بـه خصاصـة و يقـول:   

ى  « و يترنم بأنه »كمُ الحْياةُ الدنْيا ولَا يغرَُّنَّكمُ بِاللَّه الْغرَُورفَلَا تَغرَُّنَّ« ن تزَكََّـ كمـا كـان الاول    »قَد أَفلَْح مـ
فعلى هذا الرأي الثاني تكون العناصر الرئيسية للسياسـة مؤلفـة   . »قَد أَفلَْح اليْوم منِ استَعلَى« يتصور بانه

  .)5ص، همان( »و المعنويةمن الامور المادية 

گونه به سياست دو پرسش اساسي در پي خواهد داشت كـه چـه كسـاني شايسـتگي     . نگاه تربيت28

دهنـد. نگـاه   هايي شكل ميوليت تربيت افراد جامعه را داشته و اين تربيت را بر اساس چه آموزهؤمس
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ابع آن را قانون مـدون توسـط   عهده دولت نهاده و مباني و من وليت را برؤانگار سياست اين مسقدرت

 ،در واقـع  .آينـد ها نمايندگان مردم بـه شـمار مـي   داند و از آنجا كه دولتدولت به معناي عام آن مي

كه در  نمايند. حال آنشوند و منابع تربيت خويش را فراهم ميمردم خود مربيان خويش شمرده مي

كننـده انسـان رب خـالق اسـت،     كه تربيـت  نگونه سياست، افزون بر ايانديشه اسلامي و نگاه تربيت

وليت اين امر نيز بر عهده مربيان منصوب الهي بوده و تنها ايشان مجريـان سياسـت بـه معنـاي     ؤمس

  واقعي آنند.

اساس ربوبيت الهي شكل گرفته است. ربوبيت الهـي بـه دو    در اين نوع نگاه به سياست، نظام عالم بر

يابـد. ربوبيـت تكـويني در برگيرنـده همـه موجـودات و       ق مـي شكل تكويني و تشريعي در عالم تحقّ

تنها مخصوص انسان است. تفاوت انسان با ساير موجودات در برخورداري از ربوبيت  ،ربوبيت تشريعي

مندي از نيروي اختيار است. گزينش ربوبيت تشريعي از سوي انسان است كـه  تشريعي، به دليل بهره

هنمون خواهد ساخت. دستيابي به چنين تربيتي تنهـا در پيـروي از   او را به نهايت كمال و سعادت ر

انـد كـه خـود    الهي مربيان و معلمّان بشـريت  يمنصوب الهي محققّ خواهد شد. انبيا يانبياء و اوليا

  اند.خداوند متعال ةيافتتربيت

اقـرأ باسـم   «است  نگفته »اقرَْأْ بِاسمِ ربك«وارد شده است:  9اى هم كه به پيغمبراول سوره. «29

ك «، فرموده »اقرأ باسم الناس«، نگفته است »اللَّه كـه   يعنـى رب رسـول؛ يعنـى آن    ؛»اقرْأ بِاسمِ ربـ

را؛ يعنى خداى تبارك و تعالى به تمام اسـماء و صـفات، بـا تمـام      9تربيت كرده است رسول اكرم

تعالى با تمام اسـماء  مقدس حق كه رب رسول اكرم است، انسان كامل است. ذاتاسماء و صفات. اين

همـه   ،تعالى احاطه بر تمام موجودات دارد و با يك تعبيـر ديگـر  و صفات است و اسماء و صفات حق

اقـْرَأ  «فرمايـد كـه:   موجودات ظهور اسماء و صفات الهى هستند و خداى تبارك و تعالى كه امـر مـى  
كبمِ رت در آن است و مربى به تمام معنـاى تربيـت   ؛ يعنى به اين اسمى كه تمام اسماء و صفا»بِاس

هاى مناسب با عالَم مجردات، با عالمَ جبروت، در عالم طبيعت، تربيت در عالمَ ماوراى طبيعت، تربيت

با تمام عوالم، اين رب رسول است و پيغمبر هم مأمور است كه قرائت بكند و اول چيـزى كـه بـه او    

خواهـد بفرمايـد كـه    رائت است و تعليم [و] تربيت. كانهّ مىروايت امر شده است، امر به ق حسب اين

آن ربى كه رب تو است و احاطه به همه موجودات دارد، تو بايد قرائت كنى و تربيت كنى مردم را به 

آن هم رب رسول خاتم؛ پيغمبر مأمورند كه مردم را دعـوت كننـد بـه رب     ،آن راه، همان رب رسول

و رب رسول خاتم و قرآن براى همين آمـده اسـت و اسـلام بـراى همـين      رسول، به رب رسول اكرم 

تـر [و]  ها را كه اگر تربيت برايشان نباشـد، از همـه حيوانـات درنـده    آمده است كه تربيت كند انسان
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چنين موجودى است كه اگر در تحت تربيت واقع نشود، هـيچ حيـوانى در   تر است. انسان يك موذي

گرى اين موجود نيست. همه المَ به خطرناكى اين موجود نيست و به موذيعالَم، هيچ موجودى در ع

 ،زند و مـع الأسـف  كه آمدند، براى تربيت اين موجودند كه اگر سرخود باشد عالَم را به هم مى ءانبيا

، صـحيفه امـام  امـام خمينـي،   ( »كه مأموريت خودشان را تحقق بدهندهم موفق نشدند به اين ءانبيا

  .)423ص ،12ج

بـابي   ،فقـه  درء فقهاباشد. بر انسان آزاد مي جنايت به سبب انسان ذمه بر ثابت اموال» ديات. «03

  اند. آن سخن گفته احكام مستقل به همين نام منعقد كرده و به تفصيل درباره مسائل و

بـا فقـه    وجـه اشـتراكي   ،. اين نكته به آن معنا نيست كه فقه سياسي در رويكرد تركيـب وصـفي  31

  عمومي ندارد.
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